
 کارت ژئواستراتژیک کلیدی 
و بازگشت جنگ سرد

   ارتــش آمریکا پــس از حملــه به یــک کشــتی کانتینری، 
حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کرد. این در حالی است 
، تهــران اعلام کــرد که تنگــه هرمز  که در پــی تحولات اخیــر
بار دیگر بســته شــده و متقابلا حملاتی را علیه تأسیســات 
ایــالات متحــده در کشــورهای خلیج فــارس ترتیــب دیده 
اســت. نحوه حملات تهران نشــان‌دهنده تشدید سرعت 
، ایــران از اوایل  کنش بــود. در هفته‌های اخیر و اهداف وا
آوریل به سایت‌هایی در کویت و بحرین حمله کرده است. 
تهــران از اوایل مــاه می از حمله بــه قطر و  امــارات متحده 
عربی اجتناب کرده بود. منشا تشدید تنش کنونی اختلاف 
بر ســر مدیریت ترانزیت دریایی در تنگه هرمز است. ایران 
اعلام کرده که چندین کشــتی تــاش کردنــد از طریق این 
« حرکــت کنند و هشــدارها  آبــراه در یک »مســیر غیرمجــاز
برای اصلاح مســیر خود را نادیده گرفتند. سپاه پاسداران 
اعلام کرد که این تنگه تا »پایــان دخالت ایالات متحده در 
این منطقه« بسته خواهد ماند. عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده را به نقض 
توافق آتش‌بس متهم کرده اســت. او روز جمعه در شــبکه 
ایکس نوشــت: »فقط می‌توان به توافــق دوجانبه پایبند 
کره‌کننــده  بــود«. روز یکشــنبه، محمدباقــر قالیبــاف، مذا
ارشــد ایــران، هــم نوشــت: »دوران توافقــات یک‌طرفه به 
پایان رســیده اســت. مــا به شــما گفتیــم: به حرفــت عمل 
کن یــا تاوانش را بــده. واقعیــت در حال رخ دادن اســت«. 
سه‌شــنبه گذشــته، در پی حمله به ســه نفتکــش تجاری 
قطری و ســعودی، ایالات متحده مجوز فــروش نفت خام 
ایــران را لغو و بــه ســایت‌هایی در داخــل ایــران حمله کرد 
که با آتــش متقابل ایــران علیــه پایگاه‌های نظامــی آمریکا 
در کشــورهای خلیج فــارس روبرو شــد. در حالی کــه ایران 
مســئولیت حملات هفته گذشــته به کشــتی‌ها را بر عهده 
نگرفــت، تحلیلگــران می‌گوینــد تهــران از چنیــن اقداماتی 
کرات استفاده می‌کند.  برای به دســت آوردن اهرم در مذا
در این بین عراقچی و بدر البوســعیدی، وزیر امور خارجه 
عمــان، در عمــان دیدار کردنــد تــا »در مورد ســازوکارهای 
مناسب برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز« تبادل نظر 
کره‌کنندگان  کنند. خبرگزاری دولتی عمان اعلام کرد که مذا
کرات را »در ســطوح فنی و سیاســی«  عمانــی و ایرانــی مذا

ادامه خواهند داد.
   پیام دوجانبه

تنگه هرمــز همچنان یــک کارت ژئواســتراتژیک کلیدی 
در این وضعیت پیچیده است و ایران ســعی دارد از آن به 
عنوان یک نقطــه اهرم اســتفاده کند. به نوشــته الجزیره، 
 ، ایران معتقدســت ایــالات متحده نــه تنها در تنگــه هرمز
بلکــه در لبنــان و همچنین بــا اعمــال مجــدد تحریم‌های 
نفتــی، توافق را نقــض می‌کنــد. در مجموع، آنچــه از طرف 
ایرانــی می‌شــنویم، پیامــی دوجانبــه اســت: از یــک ســو، 
آمادگــی بــرای رویارویــی و آمادگــی کامل بــرای یک جنگ 
، در را  ، یــک جنــگ فرسایشــی و از ســوی دیگــر گســترده‌تر
برای دیپلماســی باز گذاشــته‌ شــده اســت. تهــران تمایل 
خود را بــرای تعامــل دیپلماتیک بیشــتر نشــان می‌دهد. 
امــا اینکه آیــا دیپلماســی می‌تواند همــه این مســائل را در 
فضایی که عــدم قطعیــت حــرف اول را می‌زند، حــل کند، 
هنوز مشــخص نیســت. با این حال، یک تحلیلگر امنیت 
دریایی در گفت‌وگو با الجزیره هشــدار داده که مناقشــه بر 
سر تنگه هرمز را نمی‌توان از طریق نظامی حل کرد و ادامه 
جنگ فقط هزینه جهانی سوخت و غذا را افزایش می‌دهد. 
ایان رالبــی، عضــو ارشــد مرکــز اســتراتژی دریایــی و رئیس 
کســیلیوم ورلدواید، گفت: »فکر نمی‌کنم که این موضوع  ا
هرگز از طریق نظامی حل شود. از یک طرف اراده‌ای برای 
ادامه جنگ وجود دارد. از طرف دیگر اراده‌ای برای ادامه 
تلاش برای صلــح  وجــود دارد. این فقط یــک فرمول برای 
درگیری مداوم است. و متأســفانه می‌تواند به معنای یک 
مشکل بلندمدت برای تنگه هرمز به عنوان یک آبراه قابل 
کشــتیرانی باشــد.« او گفــت، در میــان همــه اینها، بــه نظر 
می‌رســد تنگه هرمز نقطــه کانونــی درگیری خواهــد بود. و 
این بدان معناست که »منابع انرژی ما، هزینه‌های جهانی 
ما برای حمــل و نقل و هزینــه همه کالاهای مــا احتمالاً به 
، همچنان در حال افزایش  جای تثبیت در سطح پایین‌تر

خواهد بود«.
   جنگ سرد جدید؟

توماس واریک، عضو ارشــد شــورای آتلانتیــک و معاون 
ســابق وزیر امــور خارجه ایــالات متحده در امور سیاســت 
مبــارزه بــا تروریســم، هم بــه الجزیــره گفتــه  کــه دور جدید 
درگیری‌هــا علی‌رغــم تلاش‌هــای میانجیگــری مــداوم، 
احتمالاً مدتــی طول خواهــد کشــید. او به الجزیــره گفت: 
»مشــکل ایــن اســت کــه اختلافــات دو طــرف بســیار زیاد 
اســت. »ایران حاضــر نیســت از ایــن ایده کــه بایــد کنترل 
ترافیــک تنگــه هرمــز را -کــه بیــش از ۱۰۰۰ ســال بــه عنوان 
آب‌های بین‌المللی شــناخته شــده-  در دســت داشــته و 
از آن ســود ببرد، دســت بکشــد«. واریک گفت که اختلاف 
نظر بر ســر چگونگــی تفســیر تفاهم‌نامــه، اختــاف لفظی 
کرات اخیر به »تفاهم  نیســت، بلکه دو طرف در طول مذا
واقعــی« نرســیده بودنــد.  او گفــت: »هیــچ درک مشــترکی 
وجود نداشــت. و در مــورد اختلافی به این اساســی، کاملاً 
واضح است که نیاز به شفافیت بیشتر وجود دارد تا دقیقاً 
کنــون هســتیم، قــرار نگیریم. بخشــی از  در موقعیتــی کــه ا
مشــکل اینجاســت که اعتماد دوباره از بین رفته اســت. و 
کمبود اعتماد - هیچ‌کدام از طرفین به هیچ وجه به دیگری 
اعتماد ندارند - در واقع یکی از جدی‌ترین مشکلاتی است 
کید کرد اهداف  که مانع از پایان این جنگ می‌شود«. او تا
بســیار متفــاوت ایــالات متحــده و ایــران، می‌توانــد باعث 
شــود که درگیری ماه‌ها ادامه یابــد. علاوه بر عــدم اعتماد 
بین دو طرف، یک »ســوءتفاهم کامل« نیز بین آنها وجود 
دارد. هــر دو طــرف، بــه دلایــل فرهنگی، مســائل را بســیار 
متفاوت تفسیر می‌کنند. اهداف آنها بسیار متفاوت است 
و درک آنهــا از آنچــه هر طــرف در اولویــت قــرار می‌دهد نیز 
بسیار متفاوت اســت. بدیهی اســت که این امر به چالش 
میانجیگری می‌افزاید، اما همچنین کشورها را در موقعیتی 
قرار می‌دهد که ترجیح می‌دهند اختلافات خود را از طریق 

 . جنگ حل کنند تا از طریق مسالمت‌آمیز

آرمان ملی- حمید شجاعی: ایجاد تنش، 
جنگ و بحران بخشــی از نــگاه و رویکــرد آنها 
در سیاست خارجی اســت و تصور می‌کنند با 
ایجاد بحران در کشورهای مختلف می‌توانند 
اهــداف و سیاســت‌های خــود را آنگونــه کــه 
مطلوب نظرشــان اســت پیش ببرند. سخن 
در بــاب تندروهــای جنــگ طلــب آمریکایی 
اســت کــه در ایجــاد بحران‌هــا و جنــگ در 
مناطــق مختلــف دنیــا یــد طولایــی دارنــد. 
جنــگ کــره در 1950، جنگ ویتنــام در 1975، 
جنــگ خلیــج فــارس در 1995 جنــگ علیــه 
تروریســم در افغانســتان و عــراق در دولــت 
بوش که از ســال 2001 آغاز شــد و تا ســال‌های 
گذشــته نیــز ادامــه داشــت. جنــگ ســوریه، 
جنــگ علیــه ونزوئــا و نهایتــا جنــگ 40 روزه 
اخیر با ایران نمونــه‌ای از منازعاتی اســت که 
جنگ طلبــان آمریکایــی بــه راه انداخته‌اند. 
جالــب اینکــه همــه ایــن جنگ‌هــا در زمــان 
خ  دولت‌هــای جمهوری‌خــواه در آمریــکا ر
داده اســت و اساســا ایــن جمهوری‌خواهان 
بــوده و هســتند کــه همــواره در آتــش جنــگ 
دمیده‌اند. گرچه اینها جنگ‌هایی اســت که 
خود جنگ‌طلبان آمریکایی به راه انداخته‌اند 
گر بخواهم به جنگ‌هایی که آمریکایی‌ها  و ا
در آن مشــارکت داشــته‌اند بپردازیم می‌توان 
به جنگ غزه، لبنان و جنگ اوکراین نیز اشاره 
کرد. ایــن در حالی اســت کــه نگاهی بــه افکار 
کم بــر جامعه  عمومــی در آمریــکا و فضای حا
آمریکایی نشــان از این دارد که مــردم به طور 
کلــی رویکــرد مثبتــی بــا جنگ‌هــای خارجی 
ندارند. جنگ‌هایی که اساســا هیچ آورده‌ای 
برای آمریکا نداشته و فقط برای آمریکا هزینه 
ایجاد کرده است. نگاهی به تجمعات مردمی 
در شهرهای مختلف آمریکا علیه جنگ مؤید 
ایــن نکتــه اســت کــه مــردم آمریــکا بــر خلاف 
دولت‌هــای جمهوری‌خــواه خــود تمایلی به 
جنگ ندارنــد؛ اما زیاده‌خواهی ســردمداران 
آمریکا و دخالت در امور داخلی سایر کشورها 
باعث جنگ افروزی و دخالت در امور کشورها 
شده اســت. نگاهی به دخالت نظامی آمریکا 
در ونزوئلا نشان دهنده همین خوی مداخله 
جویانــه ســردمداران آمریــکا در ایــر کشــورها 

است. 
   جمهوری‌خواه ضد ایرانی

دولت‌هــای مختلفی که در آمریــکا روی کار 
آمده‌اند هر کدام به نحوی به مخالفت با ایران 
و سیاســت‌هایش پرداخته‌انــد و تحریم‌های 
مختلــف و فراوانی را در حوزه‌هــای مختلف بر 
کشورمان وضع کرده‌اند؛ اما با وجود تهدیدات 
مختلفــی از قبیــل اینکــه همــه گزینه‌هــا روی 
میز اســت؛ اما شــاهد حمله نظامی مستقیم 
و آغــاز جنــگ بــا ایــران نبودیــم. حتــی دولت 
بــوش کــه بســیاری در آن زمــان نیــز صحبــت 
از حملــه نظامــی بــه ایــران می‌کردنــد از ایــن 

کار حذر کــرد. اما تنهــا دولتی که بنــای حمله 
مستقیم به ایران را گذاشت دولت ترامپ بود. 
دولتی که همراستا با تندروهای جنگ‌طلب 
جمهوری‌خــواه بــود. کســانی که بــا مواضعی 
کامــا همراه بــا اســرائیل و لابی صهیونیســتی 
آیپک معتقــد به جنــگ تمام‌عیــار با ایــران و 
تغییــر حکومــت ایــران هســتند. نمونــه ایــن 
افــراد را می‌تــوان لیندســی گراهــام ســناتور 
جمهوری‌خــواه کارولینــای جنوبــی دانســت 
که همواره در زمره نفرات نخســت آغاز جنگ 
جدیدی بــرای ایالات متحده بوده اســت. در 
جنگ اخیر محــور آمریکایی- صهیونیســتی 
علیه ایران لیندســی گراهام تنها نفری بود که 
کاملا مصرانه پشت ترامپ در جریان حمله به 
ایران قرار گرفت و از وی حمایت کرد. تنها کسی 
که کنگــره آمریــکا با اپوزیســیون خارج نشــین 
و ضد انقــاب در تعامــل بــود و از آنها حمایت 
می‌کــرد. همچنیــن ســناتور گراهام از کســانی 
بود که همــواره از تحریم‌های ایــالات متحده 
علیــه ایــران و افزایــش آنهــا حمایــت می‌کــرد. 
این نماینده تنــدرو و حامی صهیونیســت‌ها 
درکنگــره آمریــکا اخیــرا از تفنگــداران دریایــی 
ایالات متحده خواسته بود تا به جزیره خارک 
در ایــران حملــه کننــد. وی گفتــه بــود: ایــن 
چیزی اســت که من به رئیس‌جمهــور ترامپ 
می‌گویــم. تمــام منابــع نفــت ایــران را تصــرف 
کنید«. جنگ طلبی گراهــام علیه ایران حتی 
در میــان شــخصیت‌های مختلــف آمریکایی 

بازتاب منفی داشته است. 
   مرگ یک سناتور

صبح روز گذشته بود که خبری داغ فضای 

مجازی و رسانه‌های رسمی را پر کرد. خبر این 
بود که لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه 
آمریکایی و از حامیان سرسخت سیاست‌های 
ضدروسی واشنگتن، در ۷۱ سالگی درگذشت. 
دفتر این ســناتور آمریکایی اعلام کــرد که وی 
گهانی جــان خود را  روز شــنبه بر اثر بیماری نا
کنش‌های  از دست داده است. خبری که با وا
متفاوتــی روبــرو شــد. دفتر ســناتور لیندســی 
گراهــام در بیانیــه‌ای نوشــت: »در شــامگاه 
شــنبه، ۱۱ ژوئیــه، ســناتور آمریکایی لیندســی 
گهانی درگذشت.  گراهام بر اثر بیماری کوتاه و نا
خانواده سناتور گراهام در این زمان از دعاهای 
همــگان سپاســگزار اســت و در ایــن دوره 
، درخواســت حفــظ حریم  فوق‌العاده دشــوار
خصوصــی دارد«. این در حالی اســت که پس 
از مــرگ وی صحبت‌هــای آخــرش در مــورد 
تهدیدات یک هفتــه قبل در فضــای مجازی 
پیچیده که گفته است: »دست کم یک عکس 
کنش  خوب از من اســتفاده کردند«. اما در وا
به مرگ گراهــام ترامــپ رئیس‌جمهــور آمریکا 
نوشــت: »ســناتور لیندســی گراهــام، یکــی از 
بزرگترین افراد و ســناتورهایی کــه در زندگی‌ام 
می‌شناختم، فوت کرده اســت! او همیشه در 
تلاش بود و یک وطن‌پرست واقعی آمریکایی 
بود. لیندسی بسیار مورد احترام بود و فقدان 
او بســیار احســاس خواهــد شــد! جزئیــات و 
اطلاعات بیشــتر متعاقبــا اعلام خواهد شــد، 
چه غــم بزرگــی!« همچنین نتانیاهو نخســت 
وزیر رژیم صهیونیســتی ضمن توصیــف او به 
عنوان دوســت عزیز خود، اظهار کــرد: »من و 
همسرم سارا در سوگ از دست دادن دوست 

عزیزمان با مردم آمریکا سوگواری می‌کنیم. ما 
دوستی بهتر از لیندسی نداریم. اسرائیل یکی 
از بزرگترین دوستانش را از دست داده است«. 
لورا لومر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی آمریکایی؛ 
اما در اقدامی عجیب ایران و روســیه را به ترور 
لیندســی گراهــام متهــم کــرد. از طــرف دیگــر 
توییتر فارســی به ســرعت بــه دو جبهــه کاملاً 
متضاد تقسیم شــد. در یک سو، بخش‌هایی 
از بدنه جریان اپوزیسیون و براندازان با بازنشر 
مواضــع پیشــین گراهــام در حمایــت از تغییر 
رژیم در ایران، از درگذشــت او ابراز تاســف و آه 
، اما عده‌ای  و افسوس کردند؛ در ســوی دیگر
گهانی او را مصداق »دست خدا«  دیگر مرگ نا

و »چوب خدا« توصیف کردند. 
   اهمیت مرگ گراهام

گــزاره  یــک  سال‌هاســت  واشــنگتن  در 
دربــاره شــیوه تصمیم‌گیــری دونالــد ترامــپ 
تکــرار می‌شــود: »مهــم اســت آخریــن نفــری 
که بــا ترامپ حــرف می‌زند چه کســی باشــد.« 
بسیاری از خبرنگاران کاخ سفید بارها روایت 
کرده‌انــد کــه مشــاوران ترامــپ دائمــا رقابــت 
می‌کردنــد تا آخرین فردی باشــند کــه پیش از 
یک تصمیم مهم وارد دفتر بیضی شوند، چون 
باور داشــتند نظر ترامــپ می‌توانــد در همان 
گفت‌وگوی آخر تغییر کند. لیندسی گراهام در 
ماه‌های اخیر دقیقاً یکی از همیــن افراد بود؛ 
او بارها با ترامــپ دیدار خصوصی داشــت، در 
برخی ســفرها با هواپیمای او جابه‌جا می‌شد 
و به گفتــه رئیس اســبق مجلــس نمایندگان، 
آن‌قدر با ترامپ گلف بازی کرده بود که تعداد 
دفعــات آن شــاید بــه ۱۰۰ بــار می‌رســید. خود 
ترامــپ نیــز بارهــا در ســال‌های اخیــر گفتــه 
بــود: »لیندســی گراهــام یــک میهن‌پرســت 
واقعــی اســت و او را بســیار دوســت دارد« امــا 
اهمیت گراهام فقط به نزدیکی شخصی‌اش با 
ترامپ محدود نمی‌شد؛ او یکی از تندروترین 
چهره‌های سیاســت خارجی آمریــکا در قبال 
ایران و از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل بود. 
گراهام سال‌ها از گزینه نظامی علیه ایران دفاع 
می‌کرد، بارها خواستار نابودی زیرساخت‌های 
انــرژی ایــران شــده بــود و در هفته‌هــای اخیر 
نیز آشــکارا با هرگونه توافق با تهــران مخالفت 
می‌کــرد. او از معــدود سیاســتمدارانی بود که 
بارهــا ترامــپ را به بازگشــت بــه مســیر تقابل و 
تشــدید فشــار علیه ایران تشــویق می‌کرد. به 
همین دلیل، اهمیت مرگ گراهام را نباید صرفاً 
در از دســت رفتن یک سناتور جمهوری‌خواه 
گــر بپذیریــم کــه در نظــام  جســت‌وجو کــرد. ا
و  نزدیــکان  حلقــه  ترامــپ،  تصمیم‌گیــری 
آخریــن مشــاوران می‌تواننــد بــر جهت‌گیــری 
او اثــر قابل‌توجهــی بگذارنــد، حــذف یکــی از 
بانفوذترین صداهای جنگ‌طلب و ضدایرانی 
از این حلقه، خود یک متغیر مهم در معادلات 

آینده است. 
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لیندسی گراهام  به دلیل » بیماری غیر منتظره « درگذشت

مرگ سناتور ضد ایرانی

 آرمان ملی- مرتضی خبازیان: عمر نخست‌وزیری نتانیاهو 
بــه انتخابــات آینــده در ســرزمین‌های اشــغالی مربوط شــده 
اســت. نتانیاهو به خوبی می‌داند که در صورتی که بازی را به 
گذار کند، بــدون ذره‌ای تردیــد، پرونده‌های قدیمی  رقیب وا
او به جریــان خواهد افتاد و بســیار قابل انتظار اســت که او در 
ایــن پرونده‌هــا محکوم شــود. بعــد از محکومیــت، اینکه چه 
اتفاقی بــرای او رقم خواهد خــورد البته محل بحث اســت اما 
تردید نیســت کــه باختــن انتخابات بــه جریان‌هــای مخالف 
دولت فعلی، می‌تواند موجب چرخش در سیاســت داخلی و 
به تبع آن تغییر در سیاســت خارجی این رژیم شود. از این رو 
نتانیاهو در تلاش است که چند چهره شناخته شده را از حزب 
لیکود کنار بگذارد. شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در 
گزارشــی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر این رژیم 
در آســتانه انتخابات مقدماتی حزب لیکود دنبــال کنار زدن 
پنج وزیر و نماینده سرشناس این حزب از فهرست انتخاباتی 

آینده است. 
   رفتار دیوانه‌وار نتانیاهو

تشکیل دولت ســی‌ و هفتم در ســرزمین‌های اشغالی بعد 
کثریــت خــود را از دســت داد و در  از آن بــود کــه دولــت قبــل ا
کثریــت را به دســت  انتخاباتــی زودهنــگام جریــان نتانیاهــو ا
آورد و به دولت برگشــت. بازگشــت او به قدرت در حالی اتفاق 
می‌افتاد که پیش از این از زمــان پیروزی جریان ضد نتانیاهو 
در انتخابات 2021 و تشکیل دولت بدون حزب لیکود نتانیاهو، 
از سمت خود برکنار شده بود. در حالی که دولت نتانیاهو لرزان 
کتبر نتانیاهــو از فرصت  به نظر می‌رســید، بعد از ماجــرای 7 ا
اســتفاده کــرد و بــر چنــد نقطه ضعــف دولــت خود ســرپوش 
گذاشت. با همه اینها کشــمکش بین نتانیاهو و جریان رقیب 
هیچــگاه برطــرف نشــد. یکــی از دلایــل رفتارهــای دیوانــه‌وار 
نتانیاهو در سال‌های اخیر را باید در تلاش برای جذب هرچه 
بیشتر جریان بنیادگرا در این رژیم دید. پیروزی ترامپ هم به 
کمک او آمد و با تند کردن فضا، نتانیاهو رقبای خود را کنار زد. 
در عین حال او هیچگاه ســایه تشــکیل دادگاه و رســیدگی به 

اتهامات مطرح شده را از خود دور ندید. 

   پرونده‌های سنگین
تحقیقــات علیــه نتانیاهــو در دســامبر 2016 آغاز شــد. این 
تحقیقات چند ســال طول کشید تا اینکه در ســال 2020  رسما 
ادعاهایی علیه او مطرح شــد. او تا گردن در باتلاقی از رشوه و 
کلاهبرداری و نقــض اعتماد فرو رفته بود. از این رو به ســادگی 
می‌توان رفتار بی‌محابــای او بعد از ایــن تاریــخ را از رفتار قبل 
از این تاریخ بازشــناخت. ضمن اینکه در چند مورد هم برای 
او پرونــده تشــکیل نشــد. نتانیاهــو در پنــج پرونــده مختلــف 
مورد تحقیق قرار گرفت که ســه مورد از آنها به دادگاه کشــیده 
برای او کیفرخواســت صادر شــد و به پرونده‌های 1000، 2000 و 
4000 مشهور شــده‌اند. پرونده ۱۰۰۰ که تشــکیل آن به دسامبر 
۲۰۱۶ برمی‌گــردد، مربوط اســت به قبــول غیرقانونــی هدایایی 
کــه نتانیاهــو و همســرش طــی ســال‌ها از دو تاجــر ثروتمنــد 
دریافت کرده‌انــد. پرونده ۲۰۰۰، به مکالمات ضبط‌شــده بین 
نتانیاهو و آرنون موزس، رئیس و ســردبیر یدیعوت آحرونوت، 
یکــی از بزرگتریــن روزنامه‌هــای اســرائیل مربــوط اســت. ایــن 
پرونده تا حدی شــبیه به پرونــده واترگیت در آمریکاســت که 
در نهایــت موجب اســتعفای نیکســون از ریاســت جمهوری 
شد. گفت‌وگوی آنها در مورد احتمال تصویب قانونی بوده که 
می‌توانست به اسرائیل‌هیوم، رقیب اصلی یدیعوت آحرونوت 
آســیب برســاند. پرونــده ۴۰۰۰ مربــوط بــه رابطــه بین شــرکت 
مخابرات بــزک و نهاد ناظــر آن، وزارت ارتباطات، اســت که در 
آن زمان ریاســت آن را نتانیاهــو بر عهده داشــت. در 21 نوامبر 
2019، نتانیاهــو رســماً بــه کلاهبــرداری و خیانــت در امانت در 
پرونده‌هــای 1000 و 2000 و به کلاهبــرداری، خیانــت در امانت 
و دریافــت رشــوه در پرونــده 4000 متهــم شــد. از پرونده‌هــای 
کنــار گذاشــته شــده هــم دو پرونــده 1270 و 3000، بــا وجــود 
اینکه کیفرخواســتی صادر نشــد، اما در ضربه زدن به اعتماد 
رای‌دهندگان موثر بود. پرونده 1270 مربوط به سوءظنی بود 
مبنی بر اینکه مشاور رسانه‌ای سابق نتانیاهو به هیلا گرستل، 
رئیس دادگاه منطقه‌ای، پیشنهاد انتصاب به سمت دادستان 
کل اســرائیل را در ازای مختومه کردن پرونده‌ای علیه همسر 
نتانیاهو داده است. این پرونده با »ماجرای بار-آن هبرون« 

در ســال 1997، در دوره اول نتانیاهو، که شامل انتصاب رونی 
بار-آن بــه ســمت دادســتان کل بود، مقایســه شــده اســت. 
در ژانویــه 2019، ایــن پرونده به دلیل کمبود شــواهد مختومه 
اعلام شــد. علاوه بر این در طول مرحله تحقیقــات، نتانیاهو 
بــه عنــوان مظنــون مســتقیم در پرونــده 3000 کــه در آن ســه 
زیردریایی کلاس دلفین و چهار ناوچه ساعر کلاس 6 از شرکت 
آلمانی تیسن‌کروپ توسط اســرائیل خریداری شده بود، کنار 
گذاشته شد. سوءظن در این پرونده به تغییر معامله به نفع 
تیســن‌کروپ برای منافع شــخصی چندین نفر از افــراد درگیر 
اشاره دارد. دیوید شیمرون، پسرعمو و وکیل شخصی نتانیاهو 
که نماینده شــرکت آلمانی در اســرائیل بود، یکی از مظنونین 

اصلی این پرونده بوده است. 
   فرصتی برای ایران

از کنــار هم گذاشــتن این وضعیت با شــرایط منطقــه، باید 
انتظــار داشــت کــه نتانیاهــو بــرای گریــز از تنگنا دســت به هر 
حرکت احمقانه‌ای بزنــد. احتمــالا او ترامپ را بــه دنبال خود 
خواهد کشــاند به این دلیل که گفته می‌شــود دســت ترامپ 
کی زیر ســاطور  در ماجــرای پرونده اپســتین به شــکل خطرنا
ک و  نتانیاهو قرار دارد و هر گونه مخالفــت با ایده‌های خطرنا
ک داشته باشد.  غیر اصولی او می‌تواند تاوانی سخت و دردنا
هرچــه باشــد نتانیاهــو نشــان داده کــه در بی‌حیثیــت کردن 
نزدیک‌ترین دوســتانش هیچ نگرانــی به خــود راه نمی‌دهد. 
حالا دیگر نمی‌توان رفتــار نتانیاهو را از دریچه اســرائیل بزرگ 
ک‌تر از  و نظریه نیل تا فرات دید. مساله ساده‌تر و البته خطرنا
اینها به نظر می‌رسد. او متهم به کلاهبرداری و دریافت رشوه 
اســت و هر لحظه‌ای کــه دوره نخســت‌وزیری نتانیاهــو تمام 
شود، از نظر قانونی باید انتظار رسیدگی به اتهامات را داشته 
باشد. این است که از هر وسیله‌ای استفاده خواهد کرد تا آن 
تاریخ مقدر را به تعویق بیندازد. حالا دقیقا همان زمانی است 
که ایران باید از همین نقطه ضعف نهایت استفاده را ببرد و با 
اســتفاده از همه ابزارهای سیاسی که در دســت دارد، هر چه 
بیشــتر موقعیت متزلزل نتانیاهــو را به آمریکایی‌هــا به عنوان 

شریک راهبردی گوشزد کند. 

»آرمان ملی« از وضعیت نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی گزارش می‌دهد

!  نفس‌های آخر یک کلاهبردار رشوه‌گیر

»آرمان ملی« گزارش می‌دهد

 زمان همدلی 
مسئولان با مردم

   آرمــان ملــی- عمــاد موحــد: از ســال 97 و بــا 
خــروج آمریــکا از برجــام، ســیر تحــولات اجتماعی 
چنان ســریع شــد کــه کمتــر ناظــری می‌توانســت 
اتفــاق بعــدی را پیش‌بینــی کند. خــروج آمریــکا از 
برجام موجب تنگ شدن فضایی شد که با برجام 
برای اقتصاد کشور ایجاد شده بود. ترامپ نهایت 
ســعی خود را به کار برد تا فشــار را بر اقتصاد کشــور 
بــه نهایت برســاند و عنــوان این سیاســت را فشــار 
کثری گذاشــت. زمانی که این تصمیم عملی  حدا
می‌شــد، جامعه از التهاب دی‌ماه 96 گذشته بود 
و درگیــر ســختی‌های اقتصــادی می‌شــد. دولــت 
روحانی که توانســته‌ بــود تــورم را در حــد 10 درصد 
تثبیت کنــد، مهــار آن را از دســت داد و بــا افزایش 
شــدید قیمت ارز و طلا، عموم مردم زیر فشار تورم 
افزاینــده قرار گرفتنــد. فشــار اقتصادی تــا انتهای 
دولت روحانی برقرار بود و با این حال جامعه از یک 
اوج دیگر هم گذشته و به کرونا رسیده بود. اوجی 
که در ســال 98 و بــا تغییــر در قیمت بنزیــن ایجاد 
شد. در ماجرای کرونا البته دولت وقت توانست با 
مدیریت مشکل، وضعیت را کنترل کند به گونه‌ای 
کــه در اواخــر ســال 1400 دیگــر کشــور از مــوج کرونا 
عبور کرده بود. اینها همه خود را در انتخابات 1400 
نشان داد. البته ســال 98 و در انتخابات مجلس، 
تعداد رای‌دهندگان پایین‌تر از انتظار بود که تصور 
می‌رفــت در انتخابــات ریاســت جمهوری شــاهد 
خ  بازگشــت رای‌دهنــدگان باشــیم. ایــن اتفــاق ر
نداد و در ســال 1402 در انتخابــات مجلس، تعداد 
رای‌دهنــدگان بــه شــکل معنــاداری پاییــن آمــد. 
پس از آن بود که مســئولان به فکر احیای سرمایه 
اجتماعــی شــدند و تــاش کردنــد موجــب آشــتی 
مردم با صندوق رای شــوند. در انتخابات 1403 که 
به شکل زودهنگام برگزار می‌شد، تکان مختصری 
به صنــدوق رای وارد آمد امــا هنوز تــا روزهای اوج 
فاصله وجود داشت. اینها همه نشان دهنده افت 
سرمایه اجتماعی است؛ موضوعی که توسط یک 
جامعه‌شناس شناخته شــده مطرح شده است. 
مقصود فراســتخواه با انتقاد از وضعیت نهادهای 
پژوهشی و روند کاهش سرمایه اجتماعی در ایران، 
کز پژوهشی کشور در  گفته است: بخش عمده مرا
کــز  درون دولــت مســتقر هســتند و در مقابــل، مرا
پژوهشی مستقل، نهادهای مدنی و تشکل‌های 
محلی امکان فعالیت آزادانه و مؤثر نداشته‌اند. وی 
افزوده اســت: منابع مالی قابل توجــه و رانت‌های 
کز پژوهشــی دولتــی اختصاص  گســترده‌ای به مرا
کز از کیفیت و کارآمدی پژوهشی  یافته، اما این مرا
متناســب برخــوردار نبوده‌انــد. فراســتخواه ادامه 
داد: بــا وجــود همــه ایــن محدودیت‌هــا، نتایــج 
پیمایش‌هــای انجام‌شــده در چند دهه گذشــته 
نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی سال ‌به‌سال و 

دوره ‌به‌دوره کاهش یافته است. 
   تعامل کنش‌های جمعی

از دهه ۱۹۷۰ به بعد، سرمایه اجتماعی به تدریج 
وارد مباحــث نظــری جامعه‌شناســی شــد. پیــر 
بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، سرمایه اجتماعی 
را در کنار ســرمایه اقتصادی و ســرمایه فرهنگی به 
عنوان یکــی از منابع قــدرت و نابرابــری اجتماعی 
معرفی کرد. به اعتقاد او، شبکه‌های ارتباطی افراد 
می‌تواننــد دسترســی آنان را بــه منابــع، فرصت‌ها 
و موقعیت‌هــای اجتماعــی تســهیل کننــد. بعــد 
از او جیمــز کلمن بــا رویکــردی متفاوت، ســرمایه 
اجتماعی را عاملی برای تسهیل همکاری، کاهش 
هزینه‌های تعامل و افزایــش کارآمدی کنش‌های 
جمعی دانســت. آثــار ایــن دو اندیشــمند موجب 
شــد ســرمایه اجتماعی از یک مفهوم توصیفی به 
چارچوبی نظری بــرای تحلیل روابــط اجتماعی و 
عملکرد نهادها تبدیل شود. از اواخر قرن بیستم 
کنون، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی به یکی از  تا
اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی در بسیاری از 
کشورها تبدیل شده است. دولت‌ها، سازمان‌های 
بین‌المللی و پژوهشگران تلاش می‌کنند با تقویت 
اعتمــاد عمومــی، افزایــش مشــارکت شــهروندان، 
حمایــت از نهادهــای مدنــی و ارتقــای شــفافیت 
و پاســخگویی، از فرســایش ســرمایه اجتماعــی 
جلوگیــری کنند. از ایــن منظر، ســرمایه اجتماعی 
دیگر صرفاً یــک مفهوم نظری در جامعه‌شناســی 
نیســت، بلکه ســرمایه‌ای راهبردی برای توســعه، 
حکمرانــی کارآمد و پایــداری اجتماعــی در جهان 

معاصر محسوب می‌شود. 
   افزایش سرمایه اجتماعی

کنون سوال این است که با وجود عبور کشور از  ا
تنگناهای ســخت در حوزه‌های مختلف سیاسی 
و اجتماعــی، چگونه می‌تــوان ســرمایه اجتماعی 
را تقویــت کرد؟ چگونــه می‌تــوان از فرصت‌ها برای 
جلوگیری از کاهش این سرمایه بهره برد؟ در حال 
حاضر کــه کشــور از یک جنگ ســنگین گذشــته و 
توانســته موجودیت خــود را حفظ کنــد، در حالی 
که همچنان ســایه خطر بر سر کشــور وجود دارد، 
چه کاری می‌توان انجــام داد که با کمک ســرمایه 
اجتماعــی از ایــن شــرایط عبــور کــرد؟ مســاله این 
کنون مردم به دو دسته موافق و مخالف  است که ا
کاهــش تنــش تقســیم شــده‌اند. ایــن دو کامــا 
رودرروی هــم ایســتاده‌اند و از ایــن نظــر وظیفــه‌ 
مســئولین بســیار ســخت‌تر می‌شــود. مســئولان 
ک  چگونه می‌توانند بین این دو گروه نقطه اشترا
پیدا کننــد؟ تردید نیســت که مســئولان چنــد کار 
می‌تواننــد انجــام دهنــد. شــفافیت و صداقت در 
اطلاع‌رسانی، اجرای عادلانه قانون، مبارزه واقعی با 
فساد، پاسخگویی مسئولان و مشارکت دادن مردم 
گر فقــط بخواهیم به یک اقدام  در تصمیم‌گیری. ا
گر تنها یک اولویت وجود  موثر اشاره کنیم، یعنی ا
داشته باشد، چیزی نیست جز بازسازی اعتماد از 

طریق شفافیت، پاسخگویی و عمل به وعده‌ها. 


